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  اوامر/ امر ماده/ چهارم جهت :موضوع

 خلاصه مباحث گذشته:

ائی ای طلب انشواند برتوضع شده است ولی مرحوم آغا ضیاء فرمود امر نمی انشائی طلب ایماده امر بر فرمودمرحوم آخوند  

ی نالی طبق مبواست  ل بعد از استعمامعنای موضوع له در رتبه  و هستندشائیات از کیفیات استعمال وضع شده باشد زیرا ان

قید  د انشائیاتاب داو مستعمل فیه متحد باشد در حالی که درست نیست. استاد جو مرحوم آخوند باید رتبه کیفیت استعمال

 علقه وضعیه است که در رتبه موضوع له است و اشکالی ندارد.
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 اوامر

 ماده امر

 رادهجهت چهارم: طلب و ا

ک طلب ت ما یایشان فرموده اسمرحوم آخوند فرمود طلبی که معنای امر است طلب انشائی است و طلب حقیقی نیست و 

د ل خودش باشگر فعااین حال  رتا اینکه به مرحله اراده میرسد د ه مقدماتی مانند خطور شئ و غیره داردحقیقی داریم ک

ماده ه شد ه گفتاین کو  ل شخصی دیگری باشد تحریک به بعث) امر به عمل( میکند.و اگر فع میشود شمحرک  به سوی عمل

ه وضع ماد که شودیم ایشان استفاده مامه کلاامر برای طلب وضع شده است برای چنین طلب حقیقی وضع نشده است و از اد

 .امر برای طلب انشائی است

که  د گفته شودست بایبرای جامع طلب وضع شده ااگر وضع ماده امر برای طلب انشائی را قبول نداشتید و گفتید ماده امر 

کم ی ر طلب حقیقارد و درت استعمال دی کثانشائ امر در طلبماده ظهور انصرافی به طلب انشائی دارد زیرا  ماده امر لااقل

ده است که و اراده ش ث طلب. کما اینکه اراده به خواستن حقیقی انصراف دارد و از اینجا به مناسبت وارد بحاستعمال شده است

 .ضرورتی نیز ندارداین بحث البته 

 : انشائیت از کیفیات استعمالآخوند به مرحوم اشکال اول

به ی و در رت ستاستعمال زء مستعمل فیه و موضوع له باشد چون از کیفیات ایتواند جمانشائیت ن فرمایدمرحوم آغا ضیاء می

 ه شده است.ار دادآخوند کیفیات استعمال در رتبه موضوع له قردر حالی که طبق بیان مرحوم  قبل از مستعمل فیه است.

 قید علقه وضعیه بودن انشائیات

مرحوم بته ال .ه باشدضوع لاین نیست که کیفیت استعمال در رتبه مو و لازمه بیان مرحوم آخوند انشائیت قید علقه وضعیه است 

ولی از  وضعیه است علقه و عید که انشائیت برای ماده امر وضع شده است کنددر اینجا به وضوح این مطلب را بیان نمی آخوند

 ینجا تصریحادر  ت وگفت امر وضع برای طلب شده اسمی فاده کرد زیرا در جهت سومتوان استاین مطلب را می ،سوق عبارت

 سازگار است. نیز انشائیت شده است فلذا با علقه وضعیه برایکند که وضع نمی
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 : صدق امر در موارد عدم وجود طلب حقیقی به مرحوم آخوند اشکال دوم

و اشد بز نیز امر و تعجی اگر امر برای طلب انشائی وضع شده باشد باید امر به داعی مسخره کردنفرماید:آغا ضیاء میمرحوم 

مر ه قائلید اکشما  زیرا طلب حقیقی نیست ولی طلب انشائی وجود دارد و صدق کند مر در جایی که طلب حقیقی نیستا دبای

و  کنددق نمیصین موارد ا درامر در حالی که  کندصدق می ملتزم باشید که امر در این مواردباید  به معنای طلب انشائی است

ی ه طلب انشائاینکا کند باز اینکه امر در این موارد صدق نمیه طلب حقیقی نیز وجود داشته باشد منحصر در جایی است ک

 .حقیقی استای امر طلب ید گفت معنفلذا باشود که معنای امر طلب انشائی نیست.وجود دارد کشف می

 قید علقه وضعیه بودن طلب حقیقی

ت که ین مطلب اسد به افرماید امر برای طلب انشائی وضع شده است ولی مقیدر مباحث آینده خواهد آمد که مرحوم آخوند می

 لب وضع شدهبرای ط یه باشد پس امرو طلب حقیقی قید علقه وضعو واقعا مولی اراده داشته باشد داعیش طلب حقیقی باشد 

 جاز استشا نباشد مقصد ان اگر امر باشد وداشته باشد و ثانیا به داعی طلب حقیقی باشد فلذا  ءولی اولا باید قصد انشااست 

. اردضعیه را ندلقه وعزیر  نیست مرهم اباشد ولی قصد طلب حقیقی نباشد باز  ءو اگر قصد انشا نیست چون علقه وضعیه محقق

ر نباشد خب ءد انشاو قص «مرک بکذاآ»جود داشته باشد اگر گفته شود که قصد انشائی و طلب حقیقی و وقتی امر صدق میکند

ن علقه است چو امر هست ولی مجاز ولی طلب حقیقی نباشد و قصد انشاء وجود دارد «مرک بکذاآ»است و اگر گفته شود 

 وضعیه را ندارد.

شان یمختص به اا اساس مبانی ایشان واضح است و از طرفی با این که مرحوم آغا ضیاء بر مبانی مرحوم آخوند اطلاع دارد و

وم چگونه مرح ن اوصافاین دغدغه هنوز در ذهن ما وجود دارد که با ایو  کند.ز هم به مرحوم آخوند اشکال میاست ولی با

 کند.رح میآغا ضیاء اشکال نقضی به اوامر امتحانیه را مط

 و طلب ارادهاتحاد 

لا شود. اجماده میرااست وارد بحث طلب و اخواهد توضیح بدهد که طلب انشائی مدلول امر مرحوم آخوند در ضمن اینکه می

 :طلب دو نوع است

و  تو همان شوق اکید است که هیجان اس یک امر نفسانی است که یک سری مقدمات دارد که طلب حقیقی -1

 .نشودبراى آن وجود پیدا  یبسا مبرزچه قیقىطلب ح

 .دکن پیدا تحققّ لفظ وسیله به و ضمن در طلب مفهوم که کندمى اراده فردى مثلا که انشائى طلب  -2
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به علتّ  هارادمّا لفظ ااست  ف پیدا کردهلفظ طلب بر اثر کثرت استعمال به طلب انشائى انصرا فرماید:در ادامه مرحوم آخوند می

ت امّا از تحّد هسم اراده و طلبحال که معنا و موضوع له  س درعین. پاستل به طلب و اراده حقیقى منصرف کثرت استعما

 رتصوّ بعضى ذال .تندمنصرف هس معناه دو لفظ به خاطر کثرت استعمال بآن دو  انظر انصراف، تفاوتى با یکدیگر دارند زیر

در  ر غیر اوامره را داشته اند و دالبته در اوامر این اشتبا هستند متغایر له موضوع دو و معنا دو داراى اراده، و طلب که اندکرده

 وند دانسته ای لام نفسهمان کدر اوامر و طلب را  و قائل به کلام نفسی شده اندمطلق انشائیات این مطلب را پذیرفته اند 

 :این شعر نیز شعار اشاعره استو  .نیست آنها له موضوع در دو آن میان تفاوت که اندننموده توجّهى

 إن الکلام لفی الفؤاد و إنما
 

 .جعل اللسان على الفؤاد دلیلا

 

 وجدانی بودن اتحاد معنای اراده و طلب

رجوع میکنیم  وجداناست و وقتی به  وجدانیاین مطلب امر  د هستند زیرااراده و طلب متح 1مرحوم آخوند فرموده است

و چیزی که هست طلب انشائی وجود ندارد  به نام طلب و کلام نفسی میابیم که غیر از مقدمات اراده و نفس اراده چیز دیگری

. و در حقیقت طلب حقیقی همان اراده حقیقی است و طلب انشائی همان مقام لفظ است و در نفس نیست ن هم درآاست که 

 .اراده انشائی است

 ادله اشعری

 : انفکاک طلب از اراده در اوامر اختباریه و اعتذاریهدلیل اول

تی وقثلا مود ندارد عل وجاراده به فبلکه مطلق اوامر غیر حقیقی،در اوامر اختباریه و اعتذاریه) هدف از امر قطع عذر است( 

لب وجود طندارد ولی  ذبح کن ارادهرا « علیه السلام»د حضرت اسماعیل فرمایمی «علیه السلام» خداوند به حضرت ابراهیم

 است دلیل بر تغایر طلب و اراده است ،اراده است و انفکاکدارد پس طلب غیر از 

                                                           
 .65ص ،1ج خراسانی، خوندآ الاصول، کفایه 1

فة أخرى قائمة بها یکون هو ئمة بالنفس صدة القاء و الأمر به حقیقة کفایة فلا یحتاج إلى مزید بیان و إقامة برهان فإن الإنسان لا یجد غیر الإراففی مراجعة الوجدان عند طلب شی

 .طلبه لأجلها وقفه عنتفائدته و هو الجزم بدفع ما یوجب ء و المیل و هیجان الرغبة إلیه و التصدیق لالطلب غیرها سوى ما هو مقدمة تحققها عند خطور الشی

http://lib.eshia.ir/27004/1/65/الوجدان


 1397/ 9/ 21: تاریخ (ظله دام)گنجیاستاد  اصولرس خارج د 055: جلسهشماره   

 چهارم جهت: موضوع خاص    خیشه مهدی: مقرر   امر ماده :موضوع عام

 U1mg1_13970921-055_mk2_mfeb.ir 5صفحه  مدرسه فقهی امام محمدباقر علیه السلام

 

 عدم انفکاک طلب حقیقی و اراده حقیقی

، تحققّ ندارد قیّهد اراده حقینیگومى اشاعره وجود دارد و در اوامر امتحانى و اعتذارى، طلب انشائى:1فرمایدآخوند میمرحوم 

پا فراتر نهاده و به یک مرحله دیگر هم قائل هستیم که طلب حقیقیّه هم وجود ندارد بلکه در اوامر امتحانى و اعتذارى  ولى ما

ذکور، طلب انشائى تحقّق دارد امّا اراده حقیقیهّ این است که در اوامر م اشاعره لیت مفاد دلیانشائى هست و غافقط طلب 

و به اتحاد طلب انشائی و اراده انشائی خدشه  است متفاوت حقیقى اراده دلیل برآن است که طلب انشائى بامطلب نیست و این 

 کند.وارد نمی

 ایجاد وفاق

قیقى. حه معنوى و نفظى باشد در بحث طلب و اراده، ل اشاعرهبا  امامیّه و معتزلهممکن است نزاع بین فرماید: مرحوم آخوند می

د قى، متحّیا اراده حقائى بمقصودشان این است که طلب انش کننداند طلب با اراده، مغایر است و نفى اتّحاد مىفتهاشاعره که گ

تکیه  ادهلب و ارط نصرافمقام ا بررده و ظر کن آنها از قید و کلمه حقیقى و انشائى صرفنیست و علتّ این مطلب این است که 

لب انشائى طستعمال به ثرت اکبه خاطر  طلباراده حقیقى، انصراف دارد اماّ  به خاطر کثرت استعمال به اراده اند زیرا کلمهکرده

س موضوع نفى دى ندارد پاتّحا اند طلب با اراده، مغایر است وتوجّهى نکرده و گفته ره به آن دو قیدذا اشاعانصراف پیدا کرده ل

 اشاعره، طلب انشائى و اراده حقیقى است و ما هم در این مطلب با آنها اختلافى نداریم.

، متحّد فهوم ارادهلب با مطوم مفه و طلب انشائى با اراده انشائىو  طلب حقیقى با اراده حقیقىمامیه این است که ادعای ااما 

ایر است و ه حقیقى مغاراد و تغایرى بین آنها نیست و ما هم قبول داریم که طلب انشائى با طلب حقیقى، اراده انشائى با است

ه حقیقیّه به اراد ادهارمه طلب انشائى انصراف دارد و کل حال مقام انصراف طلب با اراده، مختلف است یعنى لفظ طلب، بهرعیند

 باشد.منصرف مى

 رد توجیه

و به همین سادگی نمیتوان و این مطلب یک داستان تاریخی است و مربوط به کلام خداوند است.این بحث خیلی عمیق است 

 .بین آنها وفاق ایجاد کرد

                                                           
 .66ص ،1ج خراسانی، آخوند الاصول، کفایه 1

 یضر لا لکنه و تعرف کما به الالتزام عن یصمح لا مما هو و مغایرتهما عن الکاشف بالصیغة المنشإ الطلب و الحقیقیة الإرادة بین الانفکاک إلا لیس الدلیل یتکفله الذی بالجملة و

 .یخفى لا کما الإنشائی و الحقیقی الطلب بین الانفکاک و المغایرة هذه لمکان أصلا الاتحاد بدعوى

 

http://lib.eshia.ir/27004/1/66/و%20بالجمله
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  مطلق عصاة دلیل دوم: وجود طلب بدون اراده در تکلیف

ست و ارا نکرده  راده فعلعصاة مکلف به فروع هستند در حالی که خداوند از این دو گروه ا کفار بلکه مطلق گویندمیاشاعره 

دهند نها انجام نآاگر  فلذاد شد ولی طلب جدی را دارنها صادر میآکرد حتما از می این گروه ها اراده فعلخداوند از اگر الا 

طلب جدی کاک اراده از و انف ولی اراده وجود ندارد.طلب حقیقی وجود ندارد   کهشوند فلذا اشکال قبلی را ندارد عقاب می

 دو است. کاشف از عدم اتحاد آن

 ادامه بحث در جلسه آینده خواهد آمد.


